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آیین ها، باورها و اندیشه ها در گذر روزگار ساخته می شوند، به آرامی 
گسترش می یابند و گاه نیز دستخوش دگرگونی شده، از یاد می روند. 
اما آن گاه که با تار و پود فرهنگ سرزمینی در هم آمیزند به پدیده ای 
ماندگار و جاویدان در خواهند آمد. بی گمان، نوروز یکی از آیین هایی 
در تاریخ دیرینه سال ایران است که با همه ی فراز و فرود ها و تاخت و 
تازهایی که به این خاک اهورایی شده، هم چنان پابرجا و استوار مانده 
اســت.  پیرامون چرایی و پیدایی نوروز داستان ها و سخنان فراوانی 
گفته شده که شوربختانه بیشتر آن ها از جایگاه تاریخی و دانشورانه ای 
برخوردار نیســتند. از این رو در پی پژوهش پیشینیان می توان شوند 
)دلیل( برپایی نوروز را بر پایه ی دانش  اختر شناسی، باور های دینی، 

استوره ها و نماد شناسی ایرانی جستجو کرد.
دانش اختر شناسی

به گواه رخدادنگاران، ایرانیان باستان موسم های )فصل ها( چهارگانه 
را به خوبی شــناخته، به جابجایی آنان در گذر سال پی برده بودند. 
ازاین رو بر پایه ی گاه شــماری خویش در شروع هر ماه یک جشنی 
نهادند. چنان که نوروز در بهار، تیرگان در تابستان، مهرگان در پاییز و 

جشن شب چله را در آغاز زمستان برگزار می کردند. 
نیاکان ما در آغاز به دو تراز )اعتدال( بهاری و پائیزی باور داشتند. آنان 
خردمندانه دریافته بودند که تراز بهاری یا اعتدال ربیعی در نیم کره 
شــمالی زمین آن گاه روی می دهد که خورشید از رویه  )صفحه ی( 
استوای زمین گذر کرده  به سوی شمال آسمان خواهد رفت. یعنی با 
برآمدن آفتاب از ماه اسفند یا برج حوت به فروردین  که در گذشته آن 
را حَمَل می نامیدند، گردش یک ساله ی زمین به دور خورشید پایان 
رسیده، دور تازه ای آغاز می گردد که این فرآیند زمینه ساز آغاز سال 
نو و پدیداری بهار می گردد. بدین گونه ایرانیان این دگر دیسی را آغاز 
سال خویش نهاده، آن را نیکو می شمردند. چنان که ابوریحان بیرونی 

در رویه ی ۲۵۳ کتاب التفهیم لاوایل صناعة التنجیم می گوید:
»نوروز چیست؟ نخستین روز است که از فروردین ماه، زین جهت روز 

نو نام کردند، زیرا که پیشانی سال نو است«.
وی هم چنین در رویه ی ۳۲۴ کتاب آثار الباقیه آورده است: 

» فروردین ماه؛ نخستین روز آن، روز نوروز است که اولین روز سال نو 
است و نام پارسی آن بیان کننده این معنی است«.

بنابراین برجسته ترین شوند )دلیل( بزرگداشت نورو، را باید پایان سال 
کهنه و آغاز ســالی دیگر دانست. از این رو ایرانیان این پدیده را نوروز 
نامیدند که ریشــه در واژگان های پهلوی » نوگ روز« و» نوگ روج« 

به چم) معنای( روز نو دارد.
آفرینش جهان

برپایه ی اندیشه ی دینی ایرانیان، اهورامزدا، جهان را در شش هنگامه 
یا گاهان آفرید که هر بخش پنج رو به درازا می کشید. آسمان، آب ها، 
زمین، گیاهان، جانوران و انسان، پدیده های هستند که خداوند یکی 
پس از دیگری آفرید تا چرخه ی هســتی به سرانجام رسد. ازاین رو 
ایرانیان با باور به یکتایی خداوند و سپاســمندی از او هر ســال در 
سالگرد این شش گاهان، جشن هایی را با نام گاهنبار یا گهنبار برگزار 
می کردند.  از آن جا که بازه ی آفرینش انسان که آن را » هَمَسپتدم« 
بــه چم » با هم بودن« و »با هــم گرد آمدن« خوانده اند در پنج روز 
واپســین سال، همزمان با آمدن بهار انجام گرفته است، نوروز را باید 
جشن زاد روز انسان و کامل شدن چرخه ی گیتی نیز به شمار آورد که 
این جستار بر هستی شناسی وخداشناسی ایرانیان نیز گواهی می دهد.

بازگشت فروهرها
فَرَوهــر که به آن فَرَوشــی و فَرورتی نیز گفته می شــود در بینش 
نیاکان مان از یک سو پنجمین نیروی درونی انسان است که همواره 
او را به راه راســت راهنمایی کرده، بــا مرگ آدمی به جهان مینوی 
بازگشته و پشتیبان بازماندگان خویش می شود و از سوی دیگر نماد 
انســان آرمانی نیز هســت که می تواند در جهان خاکی برای او الگو 
باشــد. چنان که نگاره آن چهره  مردی کهنسال را نشان می دهد که 
جاافتادگی و کارآموزدگی را یادآوری می کند. دســت راســت آن به 
سوی آسمان به چم )معنای( ستایش و پرستش خدای یگانه است 
و چنبره  )حلقه( دســت چپ نشان از پیمانی دارد که میان انسان و 
آفریدگار بسته می شود.  از این رو رویدادنگاران و مردم شناسان چنبره  
پیوند  زناشویی را برگرفته از نگرش و آیین ایرانیان می دانند. بال های 
او نیز برای پرواز به سوی پیشرفت و بالندگی انسان و رسیدن به دادار 
هستی بخش است. این بال ها از سه بخش فراهم آمده که بازگوکننده 
آموزه ی بی همتای ایرانیان یعنی اندیشــه  نیک، گفتار نیک و کردار 
نیک است که آدمی با بهره گیری از آن می تواند به رستگاری برسد. 

در میان کمر فروهر یک چنبره دیگر نیز به نماد جهان آفرینش است. 
از پایین آن یک رشته به راست به نام سپنتامینو )خوبی( و یک رشته 
به چپ به نام انگره مینو )بدی( کشیده شده که نیروهای درونی انسان 
را یادآوری می کند. دُم فَرَوهر همانند بال ها به سه بخش دسته بندی 
شده، که نمایانگر اندیشه بد، گفتار بد و کردار بد در نزد آدمی است.

نگاره فَرَوهر را باید اوج بینش خردمندانه و آزادمنشانه  ایرانی دانست 
در حالی که انســان میان خوبی و بدی رها شده، اندیشه ایرانی راه 

خوشبختی را نه به زور که با نماد و کنایه به او می آموزد. 
در بینش ایرانیان، فَروَهرها یا روان درگذشــتگان در پنج روز پایانی 
سال که به آن پنجه، پنجه وه، اندرگاه و بهیزک می گفتند از جایگاه 
آســمانی خویش به جهان زندگان بازگشــته، تا پنج روز پس از آن 

خان ومان وخویشاوندان خود را نظاره می کردند.

به باور پژوهشــگران، پاکیزه کردن خانه، شست وشوی تن، پوشیدن 
رخت نو و زدودن رنجیدگی میان آشــنایان و بســتگان تلاش هایی 
در راســتای خشنود ســاختن فروهرها بود تا آن ها با خرسندی به 
جهان مردگان باز گردند. از این رو نوروز را می توان جشــن شادمانی 
و فرخندگی، بازگشــت فروهرها نیز دانست. چنان که برگزاری آیین 
»عرفه«، »علفه«، روز برات یا جشــن مردگان که امروزه در واپسین 
پنج شــنبه  ســال همراه با »داد و دهش« به یاد درگذشــتگان برپا 
می شود، آیینی بجا مانده از نکوداشت فروهرها و جشن فروردینگان 
در نوزدهم فروردین ماه است که نام گذاری نخستین ماه سال نیز را 

باید در پی همین رویکرد بررسی کرد.
استوره ها

چگونگی پیدایش نوروز مانند جشن های دیگر ایران با درون مایه های 
اســتوره ای پیوند خورده اســت. دراین باره اگر چه از کسانی چون 
کیومرث، طهمورث، هوشــنگ و کیخســرو نام برده می شــود اما 
بیشتر منابع جمشید، شاه پیشدادی را بنیانگذار نوروز دانسته اند. بر 
پایه ی گزارش های دینی در اوســتا مانند یشت ها و وندیداد و گفتار 
رویدادنویســان مســلمان همچون بیرونی، گردیزی و حیب السیر، 
جمشید با داشــتن فره ایزدی از پشتیبانی خداوندی برخوردار بوده 
که بر هفت کشــور زمین فرمانروایی کرده و به دســت او جهان سه 
برابر گسترانیده شده است. پادشــاهی او روزگار زرینی است که در 
آن خوردنی ها را پایانی نیســت، گیاهان پژمرده نمی شوند، مردم و 
چارپایان نمی میرند، ســرما و گرما، پیری و بیماری از جهان رخت 
بر بســته، اهریمن و دیو پلیدی نابود شــده است. به همین شوند او 
چنین روزی را نوروز نامیده است. از این رو از نوروز در ادبیات پارسی 
با نام هایی چون »نوروز جمشیدی«، و » نوروز جم« نیز یاد شده است. 

چنان که فروسی پیرامون جمشید و نوروز این گونه سروده است:
به جمشید بر گوهر افشاندند
مر آن روز را روز نو خواندند

سر سال نو هرمز فرودین
بر آسوده از رنج روی زمین
بزرگان به شادی بیاراستند

می و جام و رامشگران خواستند
چنین جشن فرخ از آن روزگار

به ما مانده از آن خسروان یادگار
نماد شناسی نوروز

بهار، پیــام آور رویش و زایش دوباره ی جهــان آفرینش و دگرگونی 
اوســت. زیست بوم خزان شــده به ناگاه با آمدن سال نو سر از خاک 
برآورده، زنده و شــاداب می گردد . انسان ایرانی که در درازنای تاریخ 
به امید دست یابی به آینده ای روشن و زندگی ای شیرین تر، همواره با 
جشن و شادی به پیشواز هر آغاز و دگرگونی ای رفته، نوروز را نیز که 
بازتاب دهنده چنین ویژگی هایی است گرامی می دارد. زیرا بزرگترین 
پیام  نوروز این است، همان گونه که جهان مرده با آمدن بهار سرسبز 
و خرم شــده، جانی دیگر می گیرد، انسان نیز می تواند از پس روزگار 

سخت چشم به شکوفایی و بالندگی داشته باشد.
ویژگی و کارکرد زیبا شناســانه و روان شناســانه نوروز در چامه های 
ســخنوران ایرانــی از دقیقــی، حافظ، هاتــف اصفهانــی گرفته تا 
شــفیعی کدکنی، منصور اوجی و فرخی سیستانی بسیار آمده، نوروز 

را  »جشن بهار« و »وهار جشن« نیز نامیده اند.
آمد بهار خرم، با رنگ و  بوی طیب
با صدهزار نزهت و آرایش عجیب

شاید که مرد پیر بدین گَه شود جوان
گیتی بدیل یافت شباب از پس مشیب

» رودکی«
نوروز شد و بنفشه از خاک دمید

بر روی جمیلان چمن، نیل کشید
کس را به سخن نمی گذارد بلبل

در باغ مگر غنچه به رویش خندید
» وحشی بافقی«

از دیگر آموزه های نمادین نوروز تراز )اعتدال( آن است، زیرا نخستین 
روز سال تازه، سرما و گرما، شب و روز از یکسانی و همسانی برخوردار 
هستند و این یعنی برابری، داد، عدالت و مساوات که انسان همواره به 

دنبالش بوده و اینک در نوروز آن را می بیند و ارج می گزارد.
از ســویی پدیداری نوروز و سال نو در گفتمان سیاسی یادآور پایان 
ســتم، فرو ریختن کاخ زور گویان و فرا رسیدن آزادی و رهایی بوده 
است. روشن ترین گواه در این زمینه سروده ای از عبدالله بهزادی است 

که همگان با نام » بهاران خجسته باد« می شناسند:
هوا دل پذیر شد، گل از خاک بر دمید

پرستو ببازگشت، زد نغمهٔ امید
به جوش آمدست خون، درون رگ گیاه 

بهار خجسته فال، خرامان رسد ز راه 
بهار خجسته فال، خرامان رسد ز راه

به خویشان، به دوستان، به یاران آشنا 
به مردان تیزخشم که پیکار می کنند

 به آنان که با قلم، تباهی دهر را 
به چشم جهانیان پدیدار می کنند 

بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد.
ابوریحان بیرونی در کتاب »آثارالباقیه« آورده اســت که شــمردن 
جشــن های ایرانی همانند شــمار کردن آب گذرهای یک سیلا ب 

ناشدنی است، زیرا با انباشتی از جشن روبرو هستیم.
ســخن وی دو نکته را یادآوری می کند، نخست درمی یابیم ایرانیان 
مردمانی شــاد خوار و شاد زیست بودند و دو دیگر آن که از میان این 
جشن های پر شمار، ایرانیان بیش از سه هزارسال است که نوروز را در 
هر هنگامه ای چه شــاد باشند و چه نا شاد، چه در ایران باشند و چه 
در انیران، باشکوه ارج می گزارند که این خود نشان از جایگاه بلند این 
جشن در دل و جان ایرانی دارد. استوره و تاریخ بر درستی پیام نوروز 
گواهی می دهد تا جایی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد چهارم 
اسفند  سال ۱۳۸۸ خورشیدی، روز ۲۱ مارس برابر با یکم فروردین 
هر ســال را در چارچوب بند ۴۹ با نام »فرهنگ صلح« به عنوان روز 
جهانی نوروز پذیرفته و در روزشــمار خود جای داد. نوروز افزون بر 
آگاهی رسانی ســال نو و شادی آفرینی، کارکرد دیگری نیز دارد. این 
جشن کهنسال در هزارتوی پرجنگ و آژنگ تاریخ، همیشه پاسداری 
از »ملت بودن ایرانیان« را به دوش کشیده، راز ماندگار این کهن بوم 

و نام ورجاوند ایران بوده است.

یاری نامه:
جهان فروری؛ بهرام فره وشی

 نوروز و گاهشماری ایران باستان؛ هاشم رضی
جشن ها و آیین های کهن در ایران امروز؛ محمود روح الامینی

نوروز باستانی؛ آذرنوش آذرتاش
نوروز جشن نوزایی؛ علی بلوکباشی
جشن های باستانی؛ علی خوروش

گاهشماری از آغاز تا سرانجام؛ علی محمد کاوه
نوروز و بنیاد نجومی آن؛ 

یحیی ذکاء

چـرایی و پیدایی نوروز؛ در هزارتوی تاریخ ایـران
اشکان زارعی

ایران با تاریخ و فرهنگی درازدامن روزگاری، روزگاری 
گســترده ترین سرزمین جهان بود و از این رو یکی از 
تمدن های دیرین و بالنده ی جهان شناخته می شود 
. ایران امروز هسته ی بنیادین قلمرو کهن فرهنگی و 
زبانی  است که روزگاری حتا با کشورهایی که در این 
قلمرو جای نمی گرفتنــد در پیوند بود. از این رو گاه 
بخش های گوناگونی از آسیا از خاور در سرزمین های 
چین امروزی تا آسیای صغیر و بخش هایی از ترکیه 
و آســیای میانه و قفقاز را بخش هایــی از ایران در 
سده های گذشته می دانند. اما برخی کارشناسان بر 
این باورنــد که ایران در دوره هــای گوناگون از دید 
سیاســی مرزهای گوناگونی داشته است. به هرروی 
گســتره ی تاریخی و فرهنگی ایران گســترده تر از 
مرزهای سیاســی امروزی اســت و گاه بخشــی از 
فرهنگ ایران مانند نوروز بخش هایی از جهان امروز 
را دربر گرفته است. این پراکندگی و گستردگی نشان 
از  نفوذ فرهنگی تمــدن ایرانی در دیگر بخش های 

جهان دارد. 
ایــران فرهنگــی در واقع تطابقی با ایران سیاســی 
ندارد. گرچــه در برهه هایی تطابق پیدا می کند ولی 
ایران فرهنگــی قلمرو جغرافیایی گســترده تری از 
ایران سیاسی را در برَمی گیرد. برای نمونه در شمال 
خاوری چین و در استان خویی نزدیکی های اقیانوس 
آرام هنوز هم عنصــر ایرانیت یعنی فرهنگ و آداب 
و رســوم و جهان بینی ایرانی و زبان فارسی گسترش 
دارد تــا جایی که آن مردم حتا نمازشــان را هم به 
فارسی می خوانند. این قلمرو از سوی باختر تا بالکان 
می رســد. حتا در زمانه ی ما در مجارستان محله ها و 
مهاجران ایرانی تبار داریم و دو روستای آن، ایرانی تبار 
و یزدی الاصل هســتند. در جنوب روســیه امروزی 
جمهوری اوســتیا ایرانی تبار هستند. فرهنگ قفقاز 
شــمالی و قفقاز جنوبی با وجود تفاوت های زبانی و 
مذهبی به شدت از فرهنگ ایرانی تاثیر پذیرفته است. 
در میان مردم پیرامون دریای آدریاتیک رگه هایی از 
فرهنگ ایرانی جاری است. بخشی از کروات ها یعنی 
مردمان کرواسی خود را ایرانی تبار می دانند نه اسلاو. 
گرچه این مناطق هیچ گاه از دید جغرافیای سیاسی 
بخشــی از ایران نبوده اند همیشــه عناصر قدرتمند 
فرهنگ ایرانی در آن ها حضور داشته است. پس ایران 

فرهنگی را باید از ایران سیاسی جدا دانست.
در واقــع ایــران فرهنگــی، یک هســته ی اصلی و 
ســخت مرکزی دارد که افزون بر ایران سیاسی امروز 
بخش هایی از آســیای مرکزی، افغانســتان، قفقاز و 
جنوب روســیه و بخش هایی از پاکستان امروزی و 
شمال عراق امروزی را در برمی گیرد. همچنین یک 
حاشیه فرهنگی هم دارد که شمال چین، بخش هایی 
از قرقیزستان امروز )فرغانه( و ازبکستان و شمال هند 
و آسیای صغیر تا بالکان را دربرمی گیرد که می توان 
آن را ایران فرهنگــی اطلاق کرد. اگرچه همزمان با 
شکل گیری دولت صفویه، بخشی از آسیای مرکزی 
به دســت شــیبانیان ازبک افتاد و در پیِ جنگ های 
ایــران و روســیه، بخش هایــی از قفقاز از دســت 
رفــت و در دوره ی قاجار هرات هــم از کف رفت اما 
خوشبختانه هسته ی بنیادین ایران شهر در چارچوب 
ایران کنونی حفظ شده است. جشن سال نوی ایرانی 
از مهمترین نمادهای ایرانی اســت.  نوروز، از سوی 

یونســکو به عنوان میراث فرهنگی و معنوی بشریت 
ثبت شده است و مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
با تصویب قطعنامه ای، ۲۱ مارس، برابر با نخســتین 
روز بهــار را به عنوان روز جهانی نوروز به رســمیت 
شناخته است. این آیین باستانی ایرانی، از سوی پیروان 
ادیان گوناگون و در کشورهای دیگر نیز جشن گرفته 
می شود. این جشن به عنوان مهم ترین جشن ایرانی  
از چهارشنبه ی پایان سال که چهارشنبه سوری در آن 
برگزار می شــود، آغاز شده و تا روز سیزدهم سال نو  

که سیزده به در نام دارد ادامه می یابد.
هنر نیز در ایران جایگاهی برجســته داشته است. از 
هزاره ی چهارم تا هــزاره ی دوم پیش از میلاد، هنر 
در ایران، بیشــتر شــامل عناصری از باورهای دینی 
می شده  اســت. ظرف های نگارین و کنده کاری هایی 
همانند آنچه که در کورانگون و نقش رســتم صورت 
گرفته، از بازماندگان آثار هنری آن دوران هســتند. 
در پایان هزاره ی ســوم و در هــزاره ی دوم، صنعت 
برنز در ایران، با مهارت بالا و اســتادی دنبال شد. در 
این دوران، سفال سازی ظریف شد و نقش جاندارانی 
بر آنان گذارده شــد. تندیس  هایی نیز در تورنگ تپه 
یافت شده اند که گمان می رود، ساخت مردم همین 
دوران باشــند. در کاخ های هخامنشــی، با همکاری 
تمام کشور، کوشش شده  اســت که تصویری از آن 
دوران نمایش داده شود و هنرهای بسیاری در ساخت 
آنان به کار رفته است؛ سنگ نگاره ها و کنده کاری ها، 
جزییات رنگی، روکش های طلا و برنز و نقوش روی 
اشیا درونی ســاختمان ها، بخشی از هنر هخامنشی 
هستند که تاکنون حفظ شده اند. پس از هنر پارت ها 
که تحــت تاثیر هنــر یونانی بود، هنر ساســانیان، 
تمدن ایرانی را بار دیگر زنده کرد. هنر ساســانی، از 
فرهنگ های دیگر هم اثر گرفت اما از اســاس ایرانی 
بــود؛ از رویدادهای مهم در ایــن دوران، این بود که 

معماری طاق دار در ساختمان ها رواج یافت.
موســیقی در ایران، از دوران باستان، دارای اهمیت 
بوده  اســت. در دوران هخامنشــیان، موســیقی در 
آیین های مذهبی اســتفاده می شده  است. موسیقی 
در دوران ساسانیان ارزشمند بوده  است و ساسانیان، 
شــمار فراوانی از ســازها را به کار برده اند. باربد، از 
موســیقی دانان دوران ساســانی، نخستین سیستم 
موزیــکال خاورمیانــه را با عنوان خســروانی ایجاد 

کرد. بســیاری از مدها و ملودی های باستانی ایران، 
با چیرگی اعراب بر این کشــور، از میان رفته اند؛ اما 
دســتگاه ها، به شکل شفاهی به روزگار ما رسیده اند. 
ایران زادگاه نخســتین ســازهای پیچیده است که 
دیرینگــی برخی از آن ها، به هزاره ی ســوم پیش از 
میلاد می رســد. نواحی ایران، دارای شــمار درخور 
توجهی از ســازهای بومی از انواع بادی، پوست صدا، 
خودصدا و زهی هستند. سازهایی همانند تار، سه تار، 
بربط، ســنتور، قانون، کمانچه، نــی، قیچک، رباب، 
تنبک، دف، دایره و دایره زنگی در موسیقی ملی ایران 
به کار می روند. تئاتر در ایران با گونه های بومی نمایان 
شده  است. ایرانیان، گونه ی ویژه ای از درام را داشتند؛ 
شیوه ی اجرایی درخور  توجه، نامور به نقالی که یک 
هنر کهن داستان گویی است و گاه شامل موسیقی نیز 
می شود. اگرچه سنت نمایشی ایران، وام دار گونه های 
نمایشی بومی مانند نقالی و عروسک گردانی ها است 
اما نمایش های مذهبــی نیز جنبه ای دیگر را به این 
ســنت افزوده اند. تعزیه نقشــی ارزشــمند در تئاتر 
ایران داشته  است. سوگ سیاوش، خیمه شب بازی و 

سیاه بازی نیز نمایش های سرشناس ایرانی هستند.
فرش یا قالی ایرانی از دیرباز دارای آوازه بوده اســت. 
گزنفون تاریخ نگار یونانی در کتاب ســیرت کوروش، 
در میــان ســال های ۴۳۰ تا ۳۴۵ پیــش از میلاد 
نوشته است: »ایرانیان برای اینکه بسترشان نرم باشد 
قالیچه زیر بستر خود می گســترند. در زبان پهلوی 
به هر چیز گســتردنی )فرش( ویسترگ می گفتند 
)ویستردن=گستردن(. سالنامه ی چینی سوئی سو در 
دوره ی ساسانی از فرش پشمی ایران به عنوان کالای 
وارداتی به چین نام می برد. فرش نامدار بهارســتان 
در کاخ تیســفون نیز به شــوند شــکوهش بازتاب 
گسترده ای در ادبیات داشته  است. فرش دست بافت 
ایرانی جلوه ای از پیوند ایرانیان با طبیعت اســت که 
در نقش ها و رنگ های این دســت بافته به زیبایی  و 
روشنی نمود پیدا کرده اســت.  معماری ایرانی نیز 
دارای دانش بومی و پیشــینه ای طولانی است و در 
درازای تاریــخ، همواره به عنــوان عالی ترین بخش 
هنر ایران، شناخته شده  است. معماری در دوره های 
هخامنشیان، پارت ها و ساسانیان جایگاه ارزشمندی 
داشته است و در دوران اســلامی نیز این جایگاه را 

نگاه داشته است. 
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